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  چكيده

ئـله علمـي   . آيد نظر مي واجه نصيرالدين طوسي از منظر دو دانش كلام و فلسفه، شخصيتي دوگانه بهخ زيرا گاهي در يك مس

آيـد، كـه    در وهلـه نخسـت بـه ذهـن مـي     . كلام و ديگري بـه روش فيلسـوفان   دو رأي مختلف داده است؛ يكي به شيوه اهل

دانـد و ازسـويي در    بـراي نمونـه، خواجـه بـا ديـدگاه فلسـفي، اعـاده معـدوم را جـايز نمـي          . عارض شده استخواجه دچار ت

خـواهيم  » معـاد «در ايـن مقالـه بـه مطالعـه     . مقدمات بحث معاد پذيرفته است كه اعدام عالم ممكن و مطابق ادلـه نقلـي اسـت   

هـا، ديـدگاهي را كـه از ديـد مـا بـا واقعيـت         ميـان آن  پرداخت و سپس در مقام داوري، احتمالات ممكن را طرح كرده و از

يـر و درنظـر       . كنيم عنوان ديدگاه برگزيده انتخاب مي مطابق است، به اين نوشتار در داوري خـود، برپايـه عبـارات خواجـه نص

بـود،   رو داشتن موقعيت اجتماعي و علمي و ويژگي روزگار زندگي وي كه با هجوم گسترده متكلمان بر ضد فيلسوفان روبـه 

زدايـد و   دوسـت مرحـوم خواجـه، غبـار تعـارض را از چهـره او مـي        محور و دانش رو، حق همچنين باتوجه به شخصيت ميانه

اين تحقيق براسـاس پـژوهش در آثـار خواجـه شـكل      . نماست و نه متعارض چنين حكم مي كند كه شخصيت وي متعارض

يـده . داي انجام ش صورت كتابخانه اين آثار بيشتر به. گرفته است ايـم تـا ديـدگاه خواجـه پـس از       ولي در همه اين موارد كوش
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  مقدمه

ايـن سـتيزه،   . اند كه از پيشينه ستيز و دشمني برخوردارند ههايي بود شدانكلام و فلسفه در شمار 
گـاهي  . علمـي  هـاي  كشـمكش شـكل   و هـم بـه  رخ نمـود   انگـاري  زشـت صورت تكفير و  هم به
سـوي  كلامـي، از  هـاي  هنظري ـ نيـز و گاهي شد  مي رو روبه ايرادهاشديدترين  بااي فلسفي،  هنظري

نجاكـه برخـي از مباحـث مشـترك ميـان ايـن دو، مسـائل        ازآ. شد يبه چالش كشيده م انفولسيف
  .شد و حملات شديدتري را درپي داشت يحساسيت بيشتري مموجب اند،  هبود ياعتقاد

انـد، نيـز براسـاس آثـار و      ها و تراجمي كه شرح حـالش را نگاشـته   گواه تذكره خواجه نصيرالدين، به
شدن هردو بعد  ودن سابقه كلام و فلسفه، جمعبنابر ناهمگون ب. نوشتارش، هم فيلسوف است و هم متكلم

نصير، ابهاماتي را درپي دارد كه بايد ارزيابي شـود؛ زيـرا حضـور خواجـه در      كلامي و فلسفي در خواجه
همچنـين گفتنـي اسـت كـه خواجـه در      . هاي متفاوت ازسـوي وي شـد   اين دو قلمرو موجب ارائه نظريه

  .مباحث مربوط به معاد را مطرح كرده است» المحصل يصتلخ«و » فصول«، »تجريد الاعتقاد«هاي  كتاب

نگاشـته  اي  هنام ـ نپايايا ، كتاب و  همقالباره  شود كه دراين موضوع روشن ميبا بررسي پيشينه 
گانـه كلامـي، فلسـفي و عرفـاني در      هطوسي و سطح س خواجه نصيرالدين«است، اما مقاله  نشده

پور، به موضوع سـه سـطحي بـودن     يپناه و رضا درگاه نتأليف آقايان سيد يداالله يزدا» انديشه او
در كـلام بـه مطلبـي     يگـاه دارد كه خواجه نصـير   يو بيان م استانديشه محقق طوسي پرداخته 

  .كشيد يشد كه در فلسفه از آن دست م يمعتقد م

خواجـه را در هـر دو سـاحت كـلام و فلسـفه بررسـي       » معـاد «، مبحث رو پيشمقاله  رو ازاين
يـا  و  احتمـالي سـپس ابهامـات    .كه وي، هم فيلسوف است و هـم مـتكلم  ا روشن شود تكند،  يم

ديــدگاه درســت  ســرانجامو  شـود  مــيپيگيــري  هـاي خواجــه  ميــان ديــدگاه وجـود ناســازگاري 
  .دشارائه خواهد  باره دراين

  مبحث معاد. 1

اديان اسـت   ، بلكه ديگرترين باورهاي امت اسلامي يله معاد و اعتقاد به بازگشت، از ضرورئمس
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در ) ق606(فخرالـدين رازي  . انـد  هاعتقاد به معاد را جـزء اصـول ديـن برشـمرد    اساس  و برهمين
  :گويد يبه مبحث معاد، م كوتاهاي  هاشار

و ) جسـماني (اند؛ صاحبان شـرايع بـه معـاد بـدني      اهل عالم در معاد اختلاف كرده

سـلمانان، بـه هـر دوي    اي از مسيحيان و م و عده) روحاني(فلاسفه به معاد نفساني 

كدام از دو معاد را قبول ندارند و جالينوس در هر مـورد   دهريه، هيچ. ها معتقدند آن

اما آنان كه معاد بـدني را بـاور دارنـد، خـود بـه دو      . به شك و ترديد گرفتار گرديد

اي گمان كردند كه خداوند بـدن را نـابود و سـپس آن را     عده: اند گروه تقسيم شده

اي ديگر گمان كردند كـه معـاد بـدني عبـارت      و عده) اعاده معدوم(= د گردان بازمي

در : عبـارت فخـررازي  (هـا   است از پراكندن اجزاي بدني و سپس جمـع كـردن آن  

 ).378، ص1359نصيرالدين طوسي، 

ايـن مبحـث   . كنـيم  يآغاز م طوسيگاه خواجه از ديدبا اين گزارش اجمالي، مبحث معاد را 
فراوانـي را در   هـاي  ديدگاهلحاظ تضارب آرا، اختلاف  ردار است و بهرحجمي برخواز گستره پ

مباحـث   رخـي له معاد، بيشتر به متكلمان گراييده و تنهـا در ب ئخواجه در مس. خود گنجانده است
  .ه استدشسخن  مه انفولسي، با فآن

رنـد و  اشاره كنيم كه مسلمانان در اصل معاد اختلافي ندا بايد ،خواجه يپيش از ورود به آرا
مسـئله   نكتـه ديگـر اينكـه    .آنان در كيفيت معاد اسـت  يو اختلاف آرا اند داستان همهمه در آن 

  :معاد برپايه سه مقدمه استوار است

ن وجـود  امتكلم بيشتر :امكان وجود عالمي ديگر كه جداي از اين عالم و مماثل آن باشد. 1
  .معتقدندبه امتناع آن  انفولسيدانند و ف يچنين عالمي را ممكن م

ي از گروه ـو  انفولس ـيف بيشـتر و  دانسـته عينـه جـايز   ه را ب  نبيشتر متكلمان آ :اعاده معدوم. 2
  .دانند يمتكلمان آن را ممتنع م

3 .اجـزايش جـايز    همـه  اآن را ب نابود شدنمتكلمان عروض عدم بر اين عالم و  :عدام عالما
  .)610-606، ص1383لاهيجي، (اند  هآن را امري ممتنع دانست نمايولي حك ،دانند يم
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از نگـاه   نخسـت بحـث معـاد اسـت،     بنيـان و  پايهكه را سه مسئله اين اكنون آراي خواجه در 
  .كاويم يگاه فلسفي وي مدكلامي و سپس از دي

 ممكن دانستن جهاني ديگر، مانند اين جهان. 2

يگـر، چونـان   جهـاني د ) وجـود آوردن  يـا بـه  (، وجـود داشـتن   »تجريد«خواجه در آغاز بحث معاد 
، بحث متكلمان اين است كـه آيـا   »تجريد«هرچند با استناد به متن . داند جهاني كنوني را ممكن مي

دانسـتند   خـوبي مـي   كـه بـه  » تجريـد «آفرينش عالمي ديگر مماثل اين عالم جايز است؟ اما شارحان 
ديگـر   مقصود از امكان مماثل چيست، در توضيح مدعاي سخن، وجود داشتن يـا نداشـتن جهـاني   

گونـه بـه    در توضيح سخن خواجه، ايـن ) ق879(رو فاضل قوشچي  ازاين. اند را، هدف بحث ساخته
قوشـچي،  (» إختلَفوا في أنه هل يمكن وجـود عـالم آخـر مماثـل لهـذا العـالم ام لا      «: شرح پرداخت

 اند كه آيا وجـود جهـاني ديگـر ماننـد ايـن جهـان،       ؛ يعني دانشمندان اختلاف كرده)415تا، ص بي
: نيـز در شـرح مـتن خواجـه، چنـين عنـواني را برگزيـد       ) ق726(امكان دارد يا خيـر؟ علامـه حلـي    

تـا،   علامـه حلـي، بـي   در : عبـارت نصـيرالدين طوسـي   (» الأولي في امكـان خلـق عـالم آخـر     ه�المسأل«
در ادامـه سـخن يـادآور شـد     . ؛ يعني مسئله نخست درباره امكانِ ايجاد جهاني ديگر است)400ص

. رو، خواجـه آن را در آغـاز بحـث قـرار داد     رت معاد، بر اين مسئله وابسته اسـت و ازايـن  كه ضرو

  .دليل برخاسته از نقل. 2دليل عقلي؛ . 1: دستاويز خواجه در تثبيت مدعايش دو دليل است

هماننـد ايـن   فرض شده، آفرينش آن قرار است كه جهاني ديگر كه  دليل عقلي خواجه بدين
حكم الأمثـال فيمـا يجـوز و    «: گويد يه است و حكم عقلي معروف كه منظر گرفته شدجهان در

حكمـي برابـر    ،هـم، در آنچـه جـايز اسـت و جـايز نيسـت       انندامور م ،يعني(» فيما لايجوز واحد
امر ممكني بوده است، پس جهان ديگر هم كـه   ،شده است آفريدهاگر جهان كنوني كه ). دارند

  .استبا جهان كنوني برابر است و متصف به امكان در وصف امكان،  ،مانند اين جهان است

السمع دلّ علي امكـان  « :دليل نقلي، تنها به اين مقدار بسنده كرده است كه دربارهاما خواجه 
 خَلَـقَ  الَّذي أَولَيس«، آيه »تجريد«گواه شارحان  ولي آيه يا روايتي نياورده است، اما به ،»المماثل
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اتاوّمالس ضالْأَررٍ ولَى بِقَادخْلُقَ أَنْ عي مثْلَهلَى مب وهالْخَلَّاقُ و يملآيا خدايي كه ) (81: يس(» الْع
ماننــد آن توانــا نيســت؟ بلكــه او، ) جهــاني(هــا و زمــين را آفريــده اســت، بــر آفــرينش  نآســما

هـا و   ناهماننـد آسـم   آفـرينش جهـاني  الوجود را بر  بقدرت واج )اي استوار و داناست هآفرينند
  .انكاري استآيه نيز استفهام  و شود يزمين، يادآور م

حكم المثلـين واحـد و السـمع    « :گويد چنين ميله ئاين مس بارهكوتاه در يسخن در اما خواجه
حكـم  : يعنـي ) 400تـا، ص  بي علامه حلي،در : عبارت نصيرالدين طوسي(» دلّ علي امكان المماثل

  .است) مانند(بر جايز بودن مماثل  گواه قلي نيزدو چيزِ مانند هم، يكي است و دليل ن

 قابل إعدام بودن جهان. 3

، آفـرينش شـود فـرض كـرد جهـان پـس از       يگانه، اين است كه آيا م ـ هله ديگر از مسائل سئمس
خواجه . ، در بوته نيستي انگاشتي يافتنتوان جهان را پس از هست ي؟ يعني آيا مباشد پذير إعدام

ن، بـر جـواز إعـدام    اكلم ـمتسو با بسـياري از   مو ه هحكيمان را كنار نهادله هم، رأي ئدر اين مس
  .در اين بحث هم خواجه، دو دليل عقلي و نقلي اقامه كرد. جهان رأي داده است

يعنـي   ؛گـردد  يت آن نهاده شده اسـت، برم ـ جدليل عقلي، به ويژگي امكاني جهان كه در ذا
ويژگي ممكـن، لا اقتضـاء   زيرا  ؛داردرا عدم  يتالوجود است، پس قابل نرو كه ممك آنعالم، از

چنـان كـه عـالم در    بنـابراين هم . بودن است؛ يعني نه اقتضاي وجود را دارد و نه اقتضاي عـدم را 
از خود مقـاومتي نشـان    نيزوجود آمدن، مخالفتي از خود بروز نداد، در مقام نيست شدن  مقام به

  .است پذير عداماپس عالم، . دهد ينم

و  »السـمع دلّ عليـه  «دارد كـه   تنها ادعايل نقلي، خواجه بدون نقل آيات و روايات، اما در دل
نعدام جهـان، بلكـه بـر وقـوع     اتنها بر جواز  هاين آيات ن. دكن يم اشارهآيات كتاب خدا  بهسپس 

، تا بي؛ علامه حلي، 416، صتا بيقوشچي، در : عبارت نصيرالدين طوسي: ك.ر(دلالت دارند  آن
) 88: قصـص (» وجهه إِلَّا هالك شَيء كُلُّ«ند از آيه ا تمله آيات مورد بحث، عبارجاز. )402ص

مفاد اين دو آيـه، بـر هلاكـت و     .)27-26: الرحمن(» ربِّك فَانٍ ويبقَي وجه علَيها منْ كُلُّ«و آيه 
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  .موجودات، غير از خداي سبحان دلالت دارد يفنا

اي دارد كه بـا بيـان آن بـه پاسـخ اشـكالي پرداختـه اسـت؛ آن         هلخواجه در ادامه سخن، جم
عبــارت ( »sابــراهيم ه�قصــ فــي كمــا بــالتفريق، المكلــف فــي يتــأول و«: جملــه عبــارت اســت از

اجـزا   پراكنـدن  بـه  مكلـف،  بـاره در عدم: يعني) 402ص ،تا بي ،علامه حليدر : نصيرالدين طوسي
  .]است چنين sابراهيم حضرت داستان در كه همچنان. رود يم تأويل

عـاده معـدوم را محـال و    ايكي از وجوه شگفت در سخن خواجه اين است كه وي ازسـويي  
الوقوع است، با فرض منعدم  يداند و ازآنجاكه معاد ضرور يم پذير عدامجهان را ا ،ديگر سوياز

نـاي عـدم و   مع بارهاي در هخواجه با اشار. شدن جهان، اعاده آن مستلزم اعاده معدوم خواهد بود
مقصود از عدم، خارج شدن از دار هستي و فرو افتـادن بـه   : گويد يها م نمعناي معاد و كيفيت آ

توضيح سـخن خواجـه بـه تقريـر     . بلكه مراد از عدم، پراكنده شدن اجزاست نيست،ورطه نيستي 
شـود   يهمانـا م ـ . ن اسـت اغيرمكلف ـ دربـاره  آمده شگونه است كه اشكال پي نفاضل قوشچي بدي

بـا  . نشوند و اين محذوري درپـي نـدارد   بازگرداندهند و هرگز شو نابودها كاملاً  ناشت كه آانگ
مكلـف  آيـد كـه غير   ين پديـد م ـ ان و غيرمكلف ـميان مكلفا تفاوتياين وصف، در كلام خواجه، 

له بـه اعـاده   ئبا فرض معـدوم شـدن آن، مس ـ   پس. وي نيست عادهاهم به  نيازي. جايزالعدم است
شـدن   نـابود ي اضـرورت دارد، معن ـ ) معـاد (اما در مكلف كه بازگردانـدنش  . دمانجا يمعدوم نم

پراكنـد و بـا    ياو را م ـ ييعنـي واجـب تعـالي اجـزا     ؛بـدن  يعبارت است از پراكنده شدن اجـزا 
پراكنـده   يآوردن آن اجـزا  عي معاد هم جم ـاپاشد و معن ياش فرو م ياجزا، نظام بدن پراكندگي

ايـن تأويـل، در داسـتان     گـواه درسـتيِ  ). عـاده معـدوم  ا(دوم است، نه بازگرداندن يـك امـر مع ـ  
مردگـان را درك كنـد، خداونـد بـه او      زنده شـدن شود كه وقتي خواست  ييافت م sاالله لخلي

را حشرشـان   ،هـا  نآو سـپس بـا فراخوانـدن     نـد چهار پرنـده را پراكنـده ك   يدستور داد كه اجزا
  .)416، صتا بيقوشچي، (بنگرد 

 بحـث  در خواجـه  فلسـفي  يآرا از مـورد  نخسـتين  عنوان به و گانه هس ائلمس از مسئله سومين

  .است اعاده معدوم معاد،
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 اعاده معدوم. 4

اي حسـاس، بـا ايشـان     عقيده است، امـا در نقطـه   خواجه در بيشتر مباحث مربوط به معاد با متكلمان هم
انـد كـه    ن تفسير كـرده متكلمان معتزلي پس از پذيرش معاد جسماني، آن را چني. رأي نشده است يك

فيلسـوفان  . گردانـد  كند و سپس در روز قيامت، آن را بازمي خداوند بدن انسان را با مرگ، معدوم مي
باتوجـه بـه اينكـه در مباحـث پيشـين،      . اند و ديگر مشايخ كلامي، بر اين ديدگاه اشكالاتي وارد كرده
بـه صـحنه ائـتلاف و گـردآوردي اجـزاي      اعدام پيكر انساني به پراكندگي اجزا معنا كـرده و معـاد را   

  .اش، در امان ماند گونه اعتزالي اصلي تأويل كرده است، از فرو افتادن در نظريه اعاده معدوم، به

، ايـن  هـا  نتي گرفت كه ازجمله مشـهورترين آ شكالاصدا با ديگر منتقدان، به ايشان ا مخواجه ه
كـه اگـر   توضـيح اين . موجـود اسـت   ميان يـك است كه قول به اعاده معدوم، موجب تخلّل عدم 

، بازگردانده شود، )عيناً و نه بدني ديگر(د و سپس همان بدن شوفرض شود، بدني واحد معدوم 
عدمي در ميان خود داشته است و اين با وحدت بـدن، در   ش اين خواهد بود كه يك بدن،ايمعن

، )ين فرض شـده تدن نخسكه عين ب(و بدن معاد ) نخستين(يعني حلول عدم، بين بدن  ؛ستيز است
واحد نبوده باشد و ايـن براسـاس قيـاس خلـف      ،شود بدني را كه واحد فرض كرديم يموجب م

  :است چنين نوشته» فصول«در را  سخناين خواجه . باطل است

چه، لازم آيد كه عدم در ميان يك وجـود متخلـل    ؛ستا اعاده معدوم، محال: هدايه

 يشد و چون حشر حق اسـت، پـس اجـزا   پس وجود، دو وجود بوده با. شده باشد

بـدن و   يبلكه تأليف اجـزا  ،اصلي ابدان مكلفان و ارواح ايشان، هرگز معدوم نشود

 .)42، ص1335طوسي، نصيرالدين (مزاج آن در بدن افتد 

بـر آن ارائـه كـرد    دلايـل چنـدي   نيز، اعاده معـدوم را محـال دانسـت و    » تجريد«خواجه در 
 .)174-173صتا،  بي، لامه حليعدر : عبارت نصيرالدين طوسي(

  يا روحاني؟ معاد جسماني. 5

شـود؛ زيـرا اصـحاب شـرايع، در      پس از گذراندن مسائل مقدماتي، سخن در كيفيت معـاد آغـاز مـي   
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نخسـتين نـزاع در كيفيـت معـاد ايـن اسـت كـه آيـا معـاد          . انـد  اصل معاد و ضرورت آن ترديد نكرده
شـود،   واجب تعالي، در روز رسـتاخيز بازگردانـده مـي    جسماني است يا روحاني؟ يعني آنچه ازجانب

گيـرد   جسم انسان است يا جان او؟ با پذيرش معاد جسماني، سخني ديگر و كشمكشي جديـد درمـي  
  آوري اجزاي پراكنده او؟ كه بازگرداندن تن او چگونه است؛ همچون اعاده معدوم است يا جمع

توجـه بـه موضـوع مقالـه،     با رو ازاين. دپاسخ داده ش ها پرسشاز آنچه گذشت، برخي از اين 
فيلسـوفان  . نگـريم  يرويم و رأي خواجه را در آنجا م ين و حكيمان مابه سراغ محل نزاع متكلم

در كيفيت معاد، بـر نفسـاني بـودن آن اسـتدلال كـرده و در معـاد جسـماني، انكـار يـا سـكوت           
. انـد  هداثبـات آن بسـيار كوشـي    بـراي و رده فش ـ ياما متكلمان بر جسماني بودن معاد، پا. اند كرده

نيـز   انفولس ـيبـر ف در اينجـا  و  دانسـته ، معاد جسماني را قـول حـق   »تجريد«و » فصول«خواجه در 
 بايـد از ورود بـه اسـتدلال خواجـه،     پـيش . تاخته و بر اثبات مدعاي خود دليل اقامه كرده اسـت 

، بلكه دليلي اسـت  است قليعشود كه دليل خواجه در مبحث معاد، استدلالي نه صرفاً  يادآوري
 دشـواري ، با درنظر داشتن هايش نوشتهخواجه در جايي ديگر از . آميخته از مقدمات عقل و نقل

اسـتفاده از   يتنهـايي و ب ـ  همعاد جسماني چيزي نيست كـه عقـل ب ـ  : گويد ياين مباحث، آشكارا م
مـدد يـافتن از   بلكـه بـا    ،، بتواند آن را درك كنـد )بيرون از حوزه عقل محض(مقدمات بيروني 

  .ردببه حقانيت آن پي  توان ي، مaشرع مصطفوي هاي آموزه

إنّ الجسـماني لايسـتقلّ العقـل بإدراكـه و     « :ايـن اسـت  » هاقسام الحكم«پرده وي در  يسخن ب
) 528، صالـف  1359طوسـي،  رالدين نصـي (» ذلك ه�المصطفوي ه�الحق ه�تحقيقه، و بسطت الشريع

و شـريعت  . توانـد درك و تثبيـتش كنـد    تنهايي نمـي  معاد جسماني چيزي است كه عقل به: يعني
 .، آن را بسط و شرح داده استaحقه پيامبر

. انجامـد  يبه امري محال م ـ ديدگاهاند كه اين  همعاد جسماني را بدان جهت نپذيرفت انفولسيف

مزاجـي   پيـدايش  آنبپذيريم، لازمـه  را  )مردگان ياجزاجمع  ايمعن به(گويند اگر معاد  يان مآن
بـه محـض فـراهم آمـدن      ،براي جسم است و عقل فعال كه در تدبير عالم جسماني اسـت جديد 

بنابراين، لازمه معاد، پذيرفتن دو نفس از . كند يمزاجي مناسب از ناحيه جسم، نفسي به او عطا م
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 ديگـر، دنيوي با او بوده است و نفـس   ئهيك نفس همان است كه در نش. جانب يك جسم است
  .شود دادهبه او  روز رستاخيزايش مزاج جديد، در آن است كه پس از پيد

است، دليل آنان را هذيان خوانده است و در  انفولسيخواجه كه در اين مبحث منتقد كلام ف
اشـاره  ) كه بيانش در استدلال خواجه خواهد آمـد (پاسخ ايشان، به قادر مختار بودن حق سبحانه 

. يعني قـدرتش فراگيـر همـه اشياسـت     ؛است بر همه مقدورات، قادرتعالي  حقگويد  يكرده و م

  :گويد يچنين م» فصول«وي در 

از بهر آن هر جسـد كـه مزاجـي بـه     . ستا فلاسفه گويند حشر اجساد محال: شبهه

پـس اگـر   . اعتدال نزديك يابد، هر آينه عقل فعـال، نفسـي بـر وي فـايض گردانـد     

ي خـود  جسدي را مزاج ديگر دهد، يك نفس، عقل بـر وي فـايض گردانـد و يك ـ   

پس يك جسد را دو نفس بود و ما را بعد از آن كـه اثبـات قـادري مختـار      ؛داشت

كرديم و به آن، ابطال اصول فاسده ايشان ظاهر گردانيـد، بـه جـواب آن هـذيانات     

 .)44-42، ص1335طوسي، نصيرالدين (احتياجي نيست 

 - عي و عقلـي اسـت  كه دليلي مركب از مقدمات شر - اينك به استدلال خواجه در معاد جسماني 
مقدمه عقلي او اين است كـه معـاد جسـماني ممكـن اسـت؛ يعنـي عقـل در فـرض معـاد          . پردازيم مي

كند؛ يعني عقـل،   اين امكان از جهت مخالف حكم، سلب ضرورت مي. بيند جسماني، محذوري نمي
ويژگـي،  اگرچـه امكـان، بـا ايـن     . دانـد  بيند و آن را غيرممتنـع مـي   ضرورتي بر رد معاد جسماني نمي

شود آن را امكـان وقـوعي بـدانيم كـه از فـرض وقـوعش، محـال         امكان عام ناميده شده است، اما مي
  .به هر روي عقل، محقق بودن معاد جسماني را تجويز كرده و آن را ممكن ديده است. لازم نيايد

ــاد جســماني    ــه در ســخن خواجــه روشــن شــد كــه مقصــود از مع  يآوري اجــزا عجمــ ،البت
 بيرونـي اي  هبنابراين عقل، اصل اين فرض را بدون تمسـك بـه قرين ـ  . مردگان استشده  هپراكند

و شـدن  بـدني انسـان پـس از متلاشـي      يداند كه گـردآوردن اجـزا   ي، محتمل م)بيرون از عقل(
  .پوسيدگي، ممكن است

جهـت كـه قـادر و     مكان تشكيك كند، بايد بداند كـه خداونـد ازآن  احال اگر كسي در اين 
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پـس از سـپري   . معلوم و مقـدور خداونـد اسـت    نيزپراكنده  ياجزا كردنجمع عالم است، پس 
رسيم و آن عبارت است از اخبـار همـه    يكردن مقدمه عقلي، به مقدمه شرعي در دليل خواجه م

، از خـاتم  او در كتاب خـدا، سـخناني چنـد در همـين معن ـ    ) جسماني(فرستادگان، بر وقوع معاد 
چه : ي كه پرسيده استكس، در پاسخ aپيامبر اكرمنكه از جمله اي. آمده است aپيامبران

نـده  ها را ز نبار آ نكه نخستي همان: گرداند، فرموده است يهاي پوسيده را زنده م نكسي استخوا
و  78به تفاسـير، ذيـل آيـات    (شوند  يسوي پروردگار خود سرازير م گردانيد و ايشان از قبرها به

  .)جوامع الجامعو  يالصافاز سوره يس رجوع شود؛ مانند  79

گوينـد، از وقـوع معـاد     ينم ـسـخني  اند و جز حـق   هوقتي پيامبران كه از لغزش و خطا پيراست
 ،نتيجه گرفت كه حشـر اجسـاد  توان  ياند، نيز عقل آن را محال نديده است، م هجسماني خبر داد

  :اين است» فصول«كلام خواجه در . حق است

هاي مردگان را جمع گردانند و تـأليف   ي تنمعناي آنكه اجزا حشر اجساد به: مقدمه

دهند، مثل تأليف اول، و روحي كه بار اول مـدبر او بـود، راجـع گرداننـد، ممكـن      

است؛ چه، باري سبحانه قادر است بر جملگي مقدورات، و عالم است به جملگـي  

پس قادر بدين ترتيب و تركيب . ممكنات، و جسم لذاته قابل تأليف و تركيب است

  .كرده شدكه ياد 

انـد و حشـر موافـق     اند و ايشان معصوم جملگي انبيا چون به حشر اجساد اخبار كرده: اصل

  ).42، ص1335نصيرالدين طوسي، (مصلحت كلّ است، پس حشر اجساد، حق بود 

بـا تقـديم و تـأخير دو مقدمـه عقلـي و شـرعي آورده اسـت         تجريـد خواجه همين دليـل را در  
اي پاسـخ داد كـه    امـا در ادامـه، بـه شـبهه    ) 405تا، ص لامه حلي، بيعدر : عبارت نصيرالدين طوسي(

چندي پس از بروز آن، به شبهه آكل و مأكول شهرت يافت و چون پاسخ بـه ايـن شـبهه، موجـب     
اند نظريـه معـاد جسـماني، بـه      برخي پنداشته. آوريم آشكارتر شدن ديدگاه خواجه است، آن را مي

ميرد، بـدنش پـس از مـرگ، بـه خـاك       ه كه وقتي كسي ميگون بدين. انجامد محذوري مهلك مي
حـال اگـر   . شود سپس اين خاك، به غذا و غذا به جزء بدن كسي ديگر، متحللّ مي. شود تبديل مي
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بـوده باشـند، انديشـه معـاد جسـماني چـه       ) يا برعكس(فرض شود نفر اول، مؤمن و نفر دوم، كافر 
اهي آميخته بـه ايمـان و گـاهي غـرق در كفـر      توجيهي براي عقاب و ثواب، درباره يك بدن كه گ

شـده عـذاب شـود، فـرض مـؤمن       آوري بود، خواهد داشت؛ يعني در روز رستاخيز، اگر بدن جمـع 
بودن ممنوع است و اگر عقاب گردد، تصور اينكه روزگاري اين بدن، از آنِ مؤمني خـداجو بـود،   

، بـا جملـه   تجريد الاعتقاداجه در خو. پس اعتقاد به معاد جسماني، نادرست است. گير است گريبان
: يعني) 406تا، ص علامه حلي، بيدر : عبارت نصيرالدين طوسي( »المكلف إعاده� فواضل تجب لا و«

ندارنـد؛ بـه ايـن شـبهه پرهيـاهو       ضـرورتي  مكلـف  يـك  اضافي اجزاي) معاد يا حشر( بازگرداندن
لي و غيراصـلي تقسـيم كـرده    وي اجزاي بدن مـرده را بـه دو گـروه اص ـ   . پاسخي كوتاه داده است

.است؛ تقسيمي كه خود، فصل نويني در نظريه معاد جسماني و پالايش آن باز كرد
1

  

اصلي، صادق دانست و بقيه اجزا را در هويـت يـك    ياجزا بارهآوري اجزا را در عسپس جم
ن بدني مـؤمن و كـافر، پيرامـو    يآميختگي اجزا رو ازاين. دشمار آور بدون نقش و اضافي بهفرد 
  .اجزاي اصلينه  ،اضافي خواهد بود ياجزا

بر آنكه در معاد جسـماني بـا فيلسـوفان در سـتيز بـوده اسـت، در        خواجه در مبحث معاد، افزون
يكي از اين مباحـث ضـمني معـاد، كيفيـت     . ها ناسازگاري دارد برخي مباحث فرعي معاد نيز، با آن

آنكـه نقـد خـود و     كـه خواجـه بـي    خـردان اسـت   معاد كودكان و ديوانگـان و مستضـعفان يـا كـم    
هـا   دارد كه بيشـتر آن  هايي را كه در سخن فيلسوفان است، ديده باشد، با عبارتي كوتاه بيان مي خلل

  ).356، ص3، ج1383نصيرالدين طوسي، (» و لي في اكثر هذه المواضع نظر«: پذيرد را نمي

. ن و ديوانگـان كـرده اسـت   اي بسيار كوتاه به معاد كودكا خواجه در ديگر آثار خود، اشاره

 - انفولس ـيشـود كـه نقـدش بـر ف     ي، تفسيري و توضـيحي ديـده نم ـ  هايش نوشته از جا در هيچ اما
  .)468، صب 1359، همو؛ 44، ص1335طوسي، نصيرالدين : ك.ر(سازد  روشنرا  -بوعلي

                                                  

هاي همه جانداران وجود دارند،  كه در سلول» DNA«هاي  لكولودر علم جديد به نام مرا ران، آنچه صبرخي از معا .1
هر دوي اين آرا،  زيرا ؛اند دهكرطبيق فكران وي ت جه و همااصلي در سخن امثال خو يه است، به همان اجزاشدمعرفي 

 .دانجام به تشخص انسان و محفوظ ماندن هويت منحصر به فرد، مي
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) 354، ص1413علامه حلـي،  ( كشف الفوائدهمچنين شارحان آثارش، نظير علامه حلي در 

خـواجگي شـيرازي،   ( شرح فصول نصيريهدر ) يازدهم قرن توفيم(د بن احمد خواجگي و محم
، 1378فاضــل مقــداد، ( فصــولدر شــرح عربــي ) ق826(و يــا مقــداد ســيوري ) 232، ص1390

بـا اشـاره بـه     گـوهر مـراد  در اين ميـان، صـاحب   اما . اند تساك باره ، از اظهارنظر دراين)182ص
 ولـي . شخصي است يآرا نكردن ، بياناشاراتخواجه در  روشاعتراض خواجه گفته است كه 

هرچند در پايـان، بـدان وجـه     ؛ده استكر، خود وجهي بر تأمل خواجه طرح )ق1072(لاهيجي 
  .)645-644، ص1383لاهيجي، (پاسخ گفته است 

  نتيجه

 روشخواجـه براسـاس   . ترين اختلافات كلامي و فلسفي را برانگيخت ياين مبحث يكي از بنياد
ختار انديشه خود، با بهره گرفتن از دليل عقلي، در تبيين معاد، نخست محقق بـودن جهـاني   و سا

آن از قبيل امكان مماثل است كه عقـل آن را   ؛ زيراديگر مانند اين جهان را، عقلاً مجاز برشمرد
بـودن جهـان هـم،     پذير در بحث إعدام. دكرسپس آن را به آيات قرآن هم مستند  ؛دكن يامضا م

هـايش،   يلطف قوت عقلي و ديگر ويژگ همچنين خواجه به. ليل عقلي و نقلي تمسك جستد به
 ؛كه نپذيرفت معـاد از قبيـل اعـاده معـدوم باشـد     نازجمله اي. دكرو ضعيف پرهيز  سست ياز آرا

يعني وي، معدوم شدن نهاد انسان با مرگ و سپس موجود گرديدن آن را، مغاير با قوانين عقلي 
پس از اثبات اين سه مبحث، خواجه معتقـد  . دكرمانند فيلسوفان آن را نقض  ينبنابرا. ديده است

در در انكار معـاد جسـماني را    انفولسيو سخن ف كردبه ثبوت معاد جسماني شد و آن را مستدل 
در البته خواجه معـاد جسـماني را جـزء ادراكـات مسـتقل عقـل نديـده و        . هذيانات خواند شمار

  .دكراي نقلي هم تركيب  هليل خود را با مقدمبراي اثبات آن، د نتيجه،

حيات علمي محقق طوسـي در   دربارهكه بوديم اي  هشبهزدودن  پيمقاله دراين در  بنابراين،
  :دست آمد بهبه همين منظور پس از پژوهش و تحقيق، نتايج زير . پديد آمده بود» معاد«مسئله 

مكان مماثـل، گفتـه بـود كـه اگـر آفـرينش       خواجه نصير با تكيه بر ا: ممكن بودن جهاني ديگر. 1



 »١٠٣«   ن طوسیيرالديخواجه نص »معاد«ه ين چندگانگی مطرح شده در نظرييتب  

 

اين جهان ممكن بوده است، آفـرينش جهـاني هماننـد ايـن جهـان هـم ممكـن خواهـد بـود و حكـم           
  .خواجه در اين مدعاي كلامي، از دليل نقلي نيز بهره جست. »الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد«

را  نمـا يليـل عقلـي و نقلـي، نظـر حك    له نيز خواجه با دئدر اين مس: بودن جهان پذير إعدام. 2
  .دانست پذير نابودكنار نهاد و جهان را 

اجسـام  : و گفتـه بودنـد   معدوم دانسـتند عاده امعاد را از قبيل  يانمعتزل: عاده معدوماامتناع . 3
، سـخن ايشـان را   انفولسيخواجه مانند ف. شوند يده و سپس بازگردانده مشمعدوم  مرگپس از 

  .مترتب دانست را بر آن ندنپذيرفت و مفاسدي چ

 ،فصـول در  ؛ زيـرا آيـد  يم ـ شـمار  هاصلي خواجـه ب ـ  ينيز از آرا ديدگاهاين : جسمانيمعاد . 4
ايـن   دشواريخواجه . اند هدگشو دهانكه چرا تنها به معاد روحاني  كند ميرا نكوهش  انفولسيف

ده فهـم معـاد جسـماني    بـه اسـتقلال از عه ـ  توانـد   نميله را دستاويزي قرار داد تا بگويد عقل ئمس
  .گيردبنيز كمك ) نقلي(بايست از دليل شرعي  يبلكه م ،برآيد
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